
99

نقد و
بررسی

در حاشیۀ خلاصة











 
الأ

ش
ع

ر)بخشا





قم و ساو 







فرزاد ض



ائی حبی


ی
ب‏آبادی






دورۀ دوم، سال هشتم

 شمارۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

 در حاشیۀ
خلاصة الأشعار)بخش قم و ساوه(

فرزاد ضیائی حبیب‏آبادی

خلاصة الاشعار و زبدة الافکار)بخش قم و ساوه( در سال 

1392ش توسط استاد علی اشرف صادقی، استاد زبان شناسی 

مرکز  انتشارات  در سلسلۀ  و  تهران، تصحیح شده  دانشگاه 

پژوهشی میراث مکتوب، با همکاری کتابخانۀ تخصصی تاریخ 

اسلام و ایران، از چاپ برآمده است.این دفتر شامل اصل‌های 

سوم)شعرای قم( و چهارم )شعرای ساوه( از دوازده اصلی است 

خلاصة الاشعار را تشکیل می‌دهد. در اثنای  که »خاتمۀ« 

مطالعۀ این بخش، مواردی به نظرم رسید که برخی از آن را در 

این جستار تقدیم می‌کنم )اعداد درون پرانتز روبه‌روی ابیات، 

شمارۀ صفحات کتاب است(:

مَن
َ
رعشـــۀ دهشـــت قـــرار بـــرده ز جســـم ز

ســکتۀ بیــم اختــاج بــرده ز جان هــوا )6(

»زمن« )بر وزن چمن( در زبان عربی به معنای »زمان« است و 

در فارسی نیز به همین معنی آمده و شواهد فراوان دارد )نک‍: 

لغتنامۀ دهخدا(. اما در ناظم الاطبا، بدون ذکر شاهد، به معنی 

»زمین« آمده )همان(.به هر حال در بیت بالا به نظر می‌رسد به 

جای »زمن« )بر وزن چمن(، »زمین« باید باشد.

گیـــرد ز بـــس کـــه بـــالا خونریـــز تیـــغ کینـــت

گرد رسـیده بر چرخ از موج خون شـود گل )9(

»خونریز« را با سکونِ »زاء« در پایان ضبط کرده‌اند که لابد 

صفت پیشین برای »تیغ« تلقی شده است. اما این واژه در اینجا 

اسم مصدر است و معنیِ »خونریزی« می‌دهد و باید آن را با 

پژوهشگر متون کهن فارسی
ziaeefarzad@yahoo.com

 کینت... .
ِ
کسرۀ اضافه خواند: ... خونریزِ تیغ

روز و شـب بی سـر و پا گر ندویدی مه و مهر

پیـش رایش »کـه« مددکار کثیر اسـت و قلیل

کــه بــه پــای فلــک از نقــره فکنــدی خلخال؟

از طلا بر ســر گــردون کــه نهادی اکلیــل؟ )9(

»که« را در مصراع دوم بیت نخست، پرسشی خوانده‌اند و به 

همین جهت، در پایان بیت اول علامت سؤال گذاشته‌اند.اما 

این »که«، حرف ربطی است که عبارت پس از آن صفتِ »رای« 

است )رایِ مددکارِ کثیر و قلیل(. پس بیت اول را نباید پرسشی 

خواند.

ـــان ـــه می ـــی ب ـــکافی و درآی ـــو ش ـــا چ ـــف هیج ص

مصــری اندام تــو در پنجه زند موجه چو نیــل )؟( )10(

در مقابل بیت به نشانۀ ابهام، علامت سؤالی در پرانتز نهاده‌اند.

البته معنای بیت سهل الوصول نیست، ولی اگر »مصری اندام« 

را به معنای »تیغ مصری«)نک‍: لغتنامۀ دهخدا، ذیل »مصری«( 

و »پنجه« را به معنای »دست« بگیریم، شاعر می‌گوید: وقتی 

صف کارزار را بشکافی و به میان آیی، »شمشیر مصریِ« تو در 

دستت مانند رود نیل موج می‌زند.

ــد ــر دریابـ ــو گـ ــچ تـ ــان پیـ ــی عنـ ــیل را نهـ سـ

متکاثـــف کنـــدش بـــر ســـر یـــک نقطـــه مقیـــم
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دســت از دو جهــان فشــانم اول

ـــانم )51( ـــان فش ـــات ج ـــه پ ـــگاه ب آن

 باید 
ً
در بیت نخست، به جای »بداری« )به اثباتِ فعل( ظاهرا

»نداری« )به نفی( باشد.

ـــود ـــم ب ـــوم غ ـــده‌ام از هج ـــن خن ای

فتم )51(
ُ
ـــگ ـــخ در ش ـــدۀ تل ـــن خن زی

چون قوافی دیگر این غزل »گفتم، نهفتم، شنفتم و جفتم« 

فتم« را نیز با ضم گاف آورده‌اند، اما از آنجا که 
ُ
بوده است، »شگ

قافیه‌های این غزل، از نوع »قافیۀ مطلق« است و به قول شمس 

قیس رازی »در قوافی مطلق اختلاف حرکت ماقبل قید، متحمل 

است به نزدیک بیشتر شعرا«1، ضبط این قافیه )شگفتم( با ضم 

گاف وجهی ندارد.

بــس دیــن و دلــی کــه شــد بــه غارت

زآن غمزۀ شــوخ چشــم بی بــاک)52(

 
ً
در قیاس با دو واژۀ »دین« و »دل«، در مصراع دوم نیز ظاهرا

باید از دو چیز سخن به میان آمده باشد، و آن، »غمزۀ شوخ« و 

»چشم بی باک« است.این مطلب را نیز می‌توان افزود که »شوخ 

چشم«، صفت غمزه نمی‌تواند باشد.

ــار ــل از یـ ــد بگسـ ــد گوینـ چنـ

یــاران چه کنــم میســرم نیســت )54(

وزن شعر مختل است و فاعلِ »گویند« نیز معلوم نیست.به نظر 

می‌رسد باید چنین باشد: چندم گویید... .

ـــدی او ـــت و نیک‌عه ـــاب اس ـــکل حب ـــه ش ـــک ب فل

خوش است »لیک« ولی کم بهاست همچو حباب )59(

به جای »لیک« باید »نیک« باشد.

ـــف دچـــار دل غمکـــش شـــده اســـت چـــون در آن زل

ـــش شـــده اســـت )64( ـــش دل شـــعلۀ آت ـــانه از آت ش

در حاشیه نوشته‌اند: »یعنی دل غمکش دچار آن زلف شده 

است.کسرۀ بعد از دچار، مصوت مسترقه است«.اما باید گفت 

1. المعجم فی معاییر اشعار العجم، شمس‌الدین قیس الرازی، تصحیح مدرس 

رضوی، چاپ سوم، زوار، تهران، 1360ش، ص 269.

کــوه را ببــر)؟( فلــک عــزم تــو گــر فرمایــد

ـــو نســـیم )15و16( ـــار ت ـــر درِ ب ـــدش ب متخلخـــل کن

 بی‌معنی است 
ً
آیا ممکن است به جای »ببر«، که  در اینجا کاملا

و به همین دلیل هم در مقابل آن علامتِ )؟( نهاده‌اند، »امر« 

باشد؟ »امر« هم معنای بیت را بسامان می‌کند و هم در مقابل 

»نهی« در بیت قبل واقع می‌گردد.

بـه ایـن غمدیـده، جانان رقعـه]ای[ یک بار بنویسـد 

کــه از بهــر فریبــم صــد بــد از اغیــار بنویســد )27(

گمان می‌کنم ردیف این بیت باید »ننویسد« )به صیغۀ نفی( 

باشد و حاصل سخن، این که: در هر رقعه‌ای که برایم می‌نویسد، 

برای فریفتنِ من، صد بدگویی از اغیار هست.

حضـــوری گـــر زبـــون عشـــق »مـــی گـــردم« رقیبـــان را

ـــردم )29( ـــا نمی‌ک ـــق او اینه ـــرد زور عش ـــدد می‌ک م

در حاشیه نوشته‌اند: »بیت دارای تعقید است«. اگر »می‌گردم« 

)با گاف( را اشتباه تایپی تلقی کنیم و »می‌کردم« را بر جای آن 

 شاعر می‌خواهد بگوید: اگر ]پیش از این[ رقیبان را 
ً
نهیم، ظاهرا

زبونِ عشق می‌کردم، این، کار من نبود، بلکه زورِ عشق این کار 

را می‌کرد. همین شاعر در چند صفحۀ بعد می‌گوید:

ـــردارد ـــا ب ـــوه ز ج ـــد ک ـــه ص ـــت ک ـــق اس زورِ عش

دســت فرهــاد کجــا، قــدرت پرویــز کجاســت )35(

بیگانــه و  زآشــنا  غمــت  خیــز  مــوج  ز 

نیافـــت هیـــچ گرفتـــار راه، بیـــرون شـــد )36(

 باید بعد از »گرفتار« باشد و »راه« با 
ً
علامتِ درنگ )،( ظاهرا

کسرۀ اضافه خوانده شود: نیافت هیچ گرفتار، »راهِ بیرون شد«.

میر عزیزالله حضوری غزل‌هایی دارد که ذیل این عنوان آمده: 

»و له فی جواب شیخ سعدی المسمی بظاهرات« )48(.

آن دسته از غزل‌های سعدی که »حضوری« آن‌ها را جواب 

گفته، جز یکی دو مورد، بقیه جزو »طیباتِ« شیخ است.به 

با  مترادف  واژه‌ای  است  خواسته  حضوری  جهت،  همین 

»طیبات« بیاورد، و آن »طاهرات« )به طاء حطی( است.

ـــداری ـــی ب ـــون من ـــه چ ـــاب ک دری

در عشـــق منـــم کـــه می‌توانـــم
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که چنین نیست، بلکه مسند الیه مصراع نخست نیز »شانه« 

است، پس اگر »شانه« را در آغاز بیت قرار دهیم، نثر دستوریِ 

دلِ  دچارِ  آن زلف  در  بود: »شانه« چون  بیت چنین خواهد 

غمکش شده است، از آتشِ دل، شعلۀ آتش شده است. معنی 

بیت روشن است.

ای روی، دل خلـــق جهـــان ســـوی شماســـت

کعبــه از حلقه به گوشــان ســر کــوی شماســت )67(

وزن مصراع اول »مفعول مفاعلن مفاعیل فعول« )وزن رباعی( 

است اما وزن مصراع دوم »فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان«.

ـــوخته ـــش دل س ـــا از آت ـــه پ ـــا ب ـــر ت ـــن س ـــم م چش

ایــن دل ســوزان چو آتش در ته خاکســتر اســت )69(

آنچه »سر تا به پا« سوخته، باید »جسم« باشد.

ـــی ـــۀ لیل ـــرای ناق ـــر ب ـــه صحـــرا نیســـت خـــاری گ ب

بـــه آب دیـــدۀ گریـــان نپـــرورده اســـت مجنونـــش )73(

به جای »گر« )= اگر( باید »کز« )= که از( باشد. شاعر می‌گوید 

در صحرا ]هیچ[ خاری نیست که مجنون آن را با اشک خود برای 

ناقۀ لیلی نپرورده باشد. به عبارت دیگر، هر خاری که در بیابان 

هست از اشک چشم مجنون آب خورده است.

برافـــروزد رخ آن شـــمع و بگـــردد خـــوی فشـــان در دم

ـــوزان )74( ـــم در دل س ـــر بگذران ـــال روی او گ خی

دربارۀ »بگردد« در حاشیه نوشته‌اند: »اصل: گردد«.صورت 

درست واژه همان است که در اصل بوده. نکته در اینجاست که 

یعنی  است  مجهول  لازم  فعل  مقام،  این  در  »برافروزد«، 

»برافروخته می‌شود«. پس »رخ« را که مسندالیه مصراع اول 

است باید با کسرۀ اضافه بخوانیم. در این صورت، وزن مصراع 

نیز مانند معنای آن، بسامان می‌شود و دیگر نیازی به تغییر دادن 

« آن شمع و »گردد« 
ِ
ضبط درست، نخواهد بود: برافروزد »رخ

خوی فشان در دم.

در ترجمۀ حال مولانا هجری آمده است: »]...[با وجود 

آنکه سن وی از سبعین تجاوز نموده، همچنان به کمال حداستِ 

ذهن و وفور فراست طبع و صفای ظاهر و باطن موصوف بود 

.)76( »]...[

در حاشیه نوشته‌اند: »حداست در عربی نیامده و در فارسی 

نیز به کار نرفته است«. سخن استاد کاملا صواب است، اما 

شاید واژۀ درست، »حداثت«  به معنای »برنایی و جوانی« )نک‍: 

لغتنامۀ دهخدا( باشد. در این صورت مراد مؤلف این بوده که 

مولانا هجری، به سال پیر بود اما به ذهن جوان.

از چـــه رو قصـــد دل ســـوخته خرمـــن کـــردی

غیر را روکش این سـوخته خرمن کردی )79(

این بیت قافیه ندارد. قوافی ابیات بعد، »نشیمن و دشمن« 

است.

ـــد؟ ـــی ات می‌خواه ـــرآورده ک ـــش ب ـــان ری ـــن زم ای

ـــد )86(
َ
ـــی گردان ـــو م ـــو را رو ز ت ـــد ت ـــا دی هرکج

قافیۀ این بیت نیز فاسد است و شاید در مصراع نخست، 

د« بوده باشد.
َ
»می‌خوان

شـــیرین نگشـــته کام ز نـــوش معانـــدان

هــر یک زننــد نیش چــو افعی و کژدمــم )89(

 باید »واو« قرار دهیم تا معنی 
ً
بین »نوش« و »معاندان« ظاهرا

شعر درست شود: شیرین نگشته کام ز نوش »و«، معاندان/هر 

یک زنند نیش چو افعی و کژدمم. یعنی: هنوز کامم از نوش 

شیرین نشده، که معاندان هر یک زنند نیش، چو افعی و کژدمم.

ــو آن آب رنـــگ آتـــش خـــوار قریـــن دســـت تـ

ـــاد شـــمال ]...[ ـــر ز ب ـــت، آن چســـت ت ـــر ران ـــه زی ب

بجهــد داوری  گاهِ  اگــر  کــه  کســی  آن  تــو 

ـــال ـــار و جب ـــوی بح ـــمت س ـــت و حش ـــموم هیب س

قطــره یــک  آب  ز  نمانــد  بســیط  ایــن  در 

ـــال )100( ـــک مثق ـــنگ ی ـــد ز س ـــاط نمان ـــر آن بس ب

ت« علامت سکون نهاده‌اند 
َ
در بیت نخست، بر روی نونِ »ران

که باعث کاسته شدن یک هجای بلند از وزن مصراع می‌شود.

قرائتِ درست این واژه همان قرائتِ معمول آن یعنی با فتح 

ت( و وزن آن، مفاعلن »فع، لاتن« مفاعلن فعِلان است.
َ
نون )ران

شمت« باشد.
َ
در بیت دوم به جای »حشمت« باید »خ
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دور از فــرق تــو چــون می‌جوشــد انــدر فــرق، تــاج

ســـنگ بـــر دســـت تـــو بـــر ســـر مـــی زنـــد انگشـــتری

ــن مصلحــت ــر چندی ــز به ــی ک خســروا شــد مدت

ـــری ـــون پ ـــردم چ ـــم م ـــان داردت از چش ـــر پنه ده

غـم به خاطـر مگـذران زیـن جنس و تأخیـر صلاح

ـــن باشـــد چـــو نیکـــو بنگـــری ـــدر ای ـــود ان بلکـــه بهب

قطــرۀ بــاران بــه زنــدانِ صــدف گــردد گهــر

بنـــد یابـــد ســـروری نیـــزۀ خطـــی ز راهِ 

پــارۀ لعــل ار نمانــدی ســال‌ها در حبــسِ کان

پادشاهان را به سر زینسان نکردی افسری )102-101(

در بیت اول، »چون« و »فرق« )پیش از واژۀ »تاج«( با سکون 

»قاف« ضبط شده که نارواست.به جای »چون«، باید »خون« 

باشد و »فرق« را نیز باید با کسره به »تاج« اضافه کرد تا مصراع 

بدین شکل اصلاح گردد: دور از فرق تو »خون« می جوشد 

اندر »فرقِ تاج«.

باید »حبس« باشد. نیز به جای »جنس«  در بیت سوم 

 ،
ً
 و لفظا

ً
واژه‌های »زندان، بند و حبس« در دو بیت بعد، معنا

تکرار همان »حبسِ« بیت سوم‌اند.

ه اســـت چـــو از اقتـــران صفـــر، الـــف
َ
یکـــی د

ز خاتـم و نی و کلکت مدارِ دولت و دین ]...[

ــول ــز قب ــه ع ــرا ب ــر م ــی بک ــز معان بج

گران،اگرچـــه نباشـــد غریـــب را کابیـــن )102(

در بیت اول باید »نیِ کلکت« باشد، نه با واو عطف. شاعر در 

این بیت، »نیِ کلک« را در کنار خاتم، به عدد ده تشبیه کرده. در 

بیت دوم »بجز«)= به جز( غلط است و باید »بخر« )فعل امر 

از »خریدن«( باشد.

ـــال ـــم تمث حرفـــی و ملاحـــت دو عال

لعلــی و هزار تلخــکام از دنبال )126(

گمان می‌کنم که در مصراع اول، »بمثال« )به مثال( درست 

باشد.

وقت مــردن چشــم بگشــا والهی ســرش ببین

راه دوری میـــروی اندیشـــۀ زادی بکـــن )133(

 به جای »سِرش«، »سیــرش« )بر وزن »پیرش«( درست 
ً
ظاهرا

است. یعنی: او را سیــر ببین.

ای خونـی خونیـن دلان چندیـن مـرو زیـن قبلـه گه

کز خون ما هم قطره‌ای بر خاک این میدان چکد )133(

به قرینۀ »خونی،خونین دلان،خاک ومیدان« به نظر می‌رسد 

»قتلگه« )قتل گاه( باید باشد.

در ترجمۀ احوال سلطان محمد رئیس آمده: »]...[ سحاب 

 »]...[ می‌بارد  و شریف  بر وضیع  احسان  سجایت  کردار، 

.)150(

درست،  واژۀ  گویا  نیافتم.  فرهنگ‌ها  در  را  »سجایت« 

)نک‍:  است  و سحابه«  که جمع »سحاب  باشد  »سَحایِب« 

لغتنامۀ دهخدا(. این که از قیدِ تردید )گویا( استفاده کردیم برای 

آن است که قیدِ »سحاب کردار«، عبارت را حشوآمیز نشان 

می‌دهد.

ـــار ـــه قم ـــردی.. ن را ب ـــرو ک ـــه گ ـــاد داری ک ی

تـــا گروگیر تـــو را لای بـــرآورد از »بیـــر« )181(

در حاشیه نوشته‌اند: »بیر یعنی جامۀ خواب و تشک«. اما »بیر« 

در اینجا به معنی »چاه« )بِئر( است، و »لای« را از »چاه« بر 

می‌آورند، نه از جامۀ خواب1.

می خوانیم:  میر جعل‌الدین اصلی،  احوال  ضمن شرح 

»گرام« است  »]...[ سنت مورخین عظام و قاعدۀ مذکرین 

.)181( »]...[

در حاشیه نوشته‌اند: »گرام با حذف »ی« مخفف گرامی 

است و نباید آن را کِرام، جمع کریم تصور کرد«.

اگر قول دکتر محمد معین را در این باب معتبر بدانیم، ایشان 

ذیل مدخل »گرام«، که آن را برخلاف سایر مدخل‌ها درون 

 
ً
پرانتز نهاده‌اند، نوشته‌اند: »به‌جای »گرامی« و »کرام« اشتباها

مستعمل است«. و سپس ذیل»گرامی« نوشته‌اند: »]...[ در 

نظم و نثر فصیح همه جا گرامی )گرامیک، پهـ( آمده و »گرام« 

. کریم( استعمال 
ِ
- که در تداول به‌جای گرامی یا کرام عربی )ج

کنند- درست نیست«.

جز این، از توجه به عبارت متن تذکره در می یابیم که مؤلف 

در ذکر دو ترکیب »مورخین عظام« و »مذکرین کرام«، به قاعدۀ 

1. همین بیت را لغتنامۀ دهخدا ذیل واژۀ »لای« )گل، لجن( آورده و در مقابلِ »بیر« 

نوشته: »ممالۀ بِئر«.
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زبان عربی چون موصوف‌ها را به صورتِ جمع آورده، صفات را 

 »عظیم« 
ِ
نیز جمع بسته است؛ پس همان گونه که عظام جمع

است، »کرام« نیز جمع کریم است و این‌ها مواردی است که 

قدما بدان توجه کامل داشته‌اند.

چـــون بـــود از همنفســـی ناگزیـــر

همنفســی از نفــس خود بگیــر )183(

این بیت از مخزن الاسرار نظامی است که تقی‌الدین کاشی در 

اثنای شرح حال میر جعل‌الدین اصلی، همراه ابیات قبل و بعد 

آن به مناسبتی آورده است.اما چون ضبط تذکره با ضبط مخزن 

الاسرار تفاوت داشته، استاد علی‌اشرف صادقی این اختلاف 

را در حاشیه بدین گونه یادآور شده‌اند: »مخزن، ص156: هم 

نفسی را ز نفس وامگیر.«
البته آنچه ایشان نقل کرده‌اند، عین متن مخزن الاسرار1 

است، اما سخن این است که گویا این بیت را به گونه‌ای دیگر 

باید خواند:

چـــون بـــود از همنفســـی ناگزیـــر

همنفســـی را ز نفـــس وام گیـــر

یعنی فعل مصراع دوم »وام، گیر« از مصدر »وام گرفتن« است، 

 ضبط 
ً
نه »وامَگیر« به صیغۀ نهی از مصدرِ »واگرفتن«. اتفاقا

خلاصة الاشعار )همنفسی از نفس خود بگیر(، و بیت قبل از 

آن )در خلاصة الاشعار(:

پـــرده  درد  هرکـــه در ایـــن عالـــم اســـت

ـــو محـــرم اســـت ـــو را، هـــم دل ت راز ت

خود موید قرائت ماست. جز این، نظامی در داستانی که به 

عنوان تمثیل پس از این ابیات آورده، همین مضمون را بدین 

عبارت تکرار کرده است:

کـــس نـــام  مبـــر  گفـــت  پیرزنـــش 

 خـــود دان و بـــس )165(
ِ
همـــدم خـــود، هـــم، دم

ــت ــون اس ــزار جیح ــد ه ــژه ص ــر م ــر ه ــه زی ب

ـــزم )225( ـــا پیـــش او فـــرو ری ـــار کـــه ت کجاســـت ی

1. مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجه ای، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، 

 
ً
به کوشش دکتر سعید حمیدیان، چاپ اول، تهران، قطره، 1376ش، ص 163 )ضمنا

مشخصات چاپ مخزن الاسرار در کتابنامۀ خلاصة الاشعار نیامده است(.

وزن مصراع نخست مختل است و شاید در اصل این گونه 

بوده: به زیر هر »مژه‌ام«/»مژه ای« ... .

دادی دلنـــوازی  داد  همـــه  اول 

ـــازی دادی ـــردی و ب ـــم ب ـــر ز ره آخ

در کوی خودم خاک نشـین چون دیدی

خاکــم بَرِ باد بــی نیــازی دادی )247(

در مصراع چهارم، »بر« را که »حرف اضافه« است و هرگز به 

به »باد« اضافه   با کسره  از خود اضافه نمی‌شود،  کلمۀ پس 

کرده‌اند تا وزن این مصراع نیز با سه مصراع دیگر یکسان شود، 

اما همین کسره، وضعیت نحوی و معنای جمله را آشفته کرده 

است. می‌دانیم که رباعی اوزان متعدد دارد و ممکن است در 

یک رباعی، وزن هر مصراع با سه مصراع دیگر متفاوت باشد.

در اینجا نیز وزن مصراع آخر، »مفعولن فاعلن مفاعیلن فع« 

است و باید این‌گونه خوانده شود: خاکم »بر« باد بی نیازی 

دادی.پیداست که مصدر این جمله، »بر باد دادن« است.

ســازد چــو خــاک، دشــت غمــم آرزوی تو

دامــان بــاد گیــرم و آیم بــه کوی تــو )271(

بر روی کافِ »خاک« علامت سکون نهاده‌اند.اما با این قرائت، 

نحو جمله عیبناک است. »خاک« باید با کسره به »دشت غمم« 

اضافه شود:

ـــو ســـازد چـــو خـــاکِ دشـــتِ غمـــم آرزوی ت

دامـــان بـــاد گیـــرم و آیـــم بـــه کـــوی تـــو

در این حالت، »آرزو« فاعل جمله است و نثر دستوری بیت از 

این قرار خواهد بود: چون آرزوی تو، مرا خاک دشتِ غم سازد، 

دامان باد گیرم و به کوی تو آیم.

در این مقاله با رعایت اختصار، که خواست مجله است، برخی 

از مواردی را که به نظر می رسید ممکن است در ویرایش جدید 

باشد  بنا  اگر روزی  به عرض رساندم.  افتد،  کتاب سودمند 

خلاصة الاشعار بخش قم و ساوه با ویرایش جدید عرضه 

گردد، باقی یادداشت‌هایم را به مصحح گرامی تقدیم خواهم 

نمود تا در آن فرونگرند و چنانچه مقبول نظرشان افتاد، آن موارد 

را نیز به کار دارند.


